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Abstract 
Iranian law stipulates certain conditions for witnesses, some of which require 
reevaluation due to numerous disputes. In this regard, the authors have analyzed each of 
the disqualifying conditions for witnesses using a descriptive-analytical method based on 
library resources. The results of this research indicate that while some disqualifying 
conditions, such as lack of interest and absence of enmity, are widely accepted among 
jurists, other conditions, namely the prohibition against engaging in begging and 
vagrancy are seriously contested regarding their criteria and sometimes from a rational 
perspective. This contention arises with the emergence of new social classes referred to 
as outcasts from society, which encompass a broader concept than mere vagrants, as well 
as those who beg out of necessity or as a temporary measure. It can be argued that the 
testimony of individuals who are not genuinely considered beggars or vagrants should be 
admissible. Consequently, it has been determined that among the classifications of 
beggars, only those who rely on begging as their primary means of livelihood are 
excluded from being witnesses. In contrast, individuals who resort to begging out of 
necessity or under duress should not be disqualified. Furthermore, vagrancy is 
understood as a more specific concept within the category of social outcasts; not every 
individual marginalized by society qualifies as a vagrant. Instead, one must possess three 
elements which are lack of a fixed residence, absence of conventional employment, and 
securing basic needs through wandering in public places to be classified under the 
definition of vagrancy. Thus, this classification aligns with a narrow interpretation of 
criminal laws and suggests that specific criteria should be established for the concepts of 
vagrancy and begging to prevent their broad interpretation. 
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  نوع مقاله: پژوهشي                       ***پورعلي غلامعلي

  چكيده
ها به دليل وجود مناقشات فراوان نيازمند از آن در قانون ايران شرايطي براي شهود گفته شده است كه برخي

 شروط از هريك ي،اكتابخانه منابع و مبتني بر يليتحل- يفيتوص روشي بازنگري است. در اين راستا، نگارندگان با
 مانند سلبي شروط از برخي كه است حاكيز پژوهش نتايج حاصل ا اند.را مورد تحليل قرار داده شهود سلبي
 به اشتغال عدم ازجمله يطشرا برخي بوده است، اما فقها بيشتر اتفاق مورد خصومت، نداشتن و نبودن نفعذي

 با زيرا ؛دارندقرار عدم ولگردي از لحاظ تعيين ملاك و بعضاً از حيث اصول عقلي مورد مناقشه جدي  و تكدي
سائل به  همچنين و دارد انولگرد از اعم مفهومي كه جامعه از مطرودانعنوان با  اجتماعيجديد  طبقات پيدايش

 كه حقيقتاً  يه از افراددست آن شهادت گفت توانمي است، مفهوم كلي متكديان از اخص كه و طفيلي كف مضطر
ي مفهوم بندميتقس. بر همين بنيان مشخص شد از بين قابليت استماع را دارد ،شوندنمي شمردهولگرد  و متكدي

شوند نه اند، از عده دلايل خارج ميسيله امرار معاش خود قرار دادهي را وگريتكدمتكدي، تنها متكدياني كه 
ي زده باشد. همچنين بيان شد گريتكدصورت موقت يا از روي اكراه دست به فردي كه از باب ضرورت يا به

ولگردي مفهومي اخص از مطرودان اجتماعي را دارد و هر فردي كه از جامعه طرد شده است، در زمره ولگردان 
تأمين و  عدم اشتغال به شغل متعارف، سه عنصر نداشتن مسكن مشخصكه ، بلكه درصورتيرديگينمر قرا

تبع آن نيز گيرد و بهداشته باشد،  ذيل تعريف ولگرد قرار ميدر اماكن عمومي را مجتمعاً  پرسه زدناز راه  نيازها
ن جزايي و بهتر است براي مفهوم ولگرد كه اين موضوع همسو با تفسير مضيق قواني شوداز عده دلايل خارج مي

  ي مشخصي تعيين شود تا از تفسير موسع اين مفاهيم نيز پيشگيري شود.ارهايمعو متكدي 

  واژگان كليدي
، ســائل بــه كــف، تكديگري، ولگردي ،)1392اسلامي (مصوب  قانون مجازات 177ماده شاهد،  ،دتشها
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  مقدمه
اي از اهميت ويژهنظام قضايي اسلام، در  ترين ادله اثباتز قديمعنوان يكي اشهادت به

اند ازجمله محقق برخوردار است. فقهاي اماميه شرايط مختلفي را براي شهود بيان كرده
حلي كه به شرايطي مانند بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، انتفاي تهمت و طهارت مولد 

است و شهيد ثاني نيز مواردي  ) اشاره داشته117، ص. 4ق، ج1408(حلي (محقق)، 
مانند بلوغ، عقل، اسلام، ايمان، طهارت مولد، عدم تهمت و فقد عداوت دنيوي را در 

  ).126، ص. 3ق، ج1410داند (شهيد ثاني، شهود معتبر مي
 ،عقل ،بلوغ :شرايط را دارا باشد اين در زمان اداي شهادت بايد شاهدمطابق قانون، 

نداشتن خصومت با طرفين يا  ،نفع نبودن در موضوعذي، طهارت مولد، عدالت، ايمان
برخي شرايط ازجمله شروط سلبي  ولگرد نبودن. و عدم اشتغال به تكدي، هايكي از آن

دانان بوده، اما مانند عدم ولگردي و عدم تكدي همواره مورد اختلاف فقها و حقوق
قانون مجازات  177صورت مطلق در ماده گذار اين شروط را بههرروي،  قانونبه

در جوامع امروزي كه تغييرات سريع و ) احصا كرده است. 1392اسلامي (مصوب
و  شوندميگروهي از افراد به دلايل مختلف از جامعه طرد  كنند،اي را تجربه ميگسترده
افراد ممكن اين  .گيرندن اجتماعي قرار ميابه نام مطرود جامعهاي جديدي از در طبقه
واقعي امكان اداي شهادت را داشته باشند، اما به دليل عدم تطابق با صورت است به
پيش روي نظام قضايي اي كه مسئله شود.ندر قانون، شهادتشان پذيرفته  دموجوشرايط 

و جامعه كنوني قرار دارد، اين است كه آيا همه طردشدگان اجتماعي ذيل عنوان ولگرد 
خواب يا مهاجري كه به علت نداشتن كارتن؟ براي مثال، آيا رنديگيميا متكدي قرار 

عنوان ولگرد كند، بهمسكن و مأواي مناسب، مدتي را از سر ناچاري در خيابان سر مي
كند، ذيل عنوان ي كه گاه از مردم درخواست غذا ميخانمانيبيا فرد  شوديمشناخته 

منابع  بهمراجعه تحليلي و -پژوهش حاضر با رويكرد توصيفي؟ رديگيممتكدي قرار 
ن اتفكيك عنوان مطرود ضرورت و شهود شهادت سلبي شرايط بررسي به ي،اكتابخانه

اهميت دارد كه هر  رو. اين تفكيك ازآنپرداخته استاجتماعي از ولگردان و متكديان 
. بسياري از اين به شمار آوردولگرد يا متكدي  سادگيبهتوان طردشده اجتماعي را نمي

يا  اجتماعي، عدالت ضعف فرهنگيلفي ازجمله مشكلات اقتصادي، افراد به دلايل مخت
با توجه به اينكه اين گروه از . از سويي انداز جامعه طرد شده ،مهاجرت ناموفقحتي 
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در جامعه كنوني رو به فزوني هستند، توجه به شرايط و حقوق آنان از اهميت  ،افراد
ت كه با ارائه راهكار، امكان پذيرش اين تحقيق به دنبال آن اس .اي برخوردار استويژه

 و جامعه در نظام قضايي جدا از عنوان ولگردان و متكديان واقعي، را مطرودانشهادت 
  . فراهم سازد

  . پيشينه پژوهش 1
طور مستقل به واكاوي شروط سلبي در بررسي پيشينه پژوهشي اين اثر، موردي كه به

تكديان و ولگردان پرداخته باشد، يافت اجتماعي از م ندامطروشاهد با رويكرد تفكيك 
نشد، اما مواردي كه در جزئيات يا كليات بحث با اين پژوهش مشتركاتي دارند، به 

  شرح ذيل مورد ارزيابي قرار گرفت.
، نشر زبان شرايط و احكام شهادت شهود در فقه اماميه و حقوق موضوعهكتاب  .1

منظر فقه اماميه و حقوق  ) شرايط و احكام شهود را از1396علم (اعظم مجرد، 
ها از ايران بازخواني كرده، اما به موضوع مطرودان اجتماعي و تفكيك آن

  ولگردان نپرداخته است.
(دانشگاه  رزش اثباتي شهادت شهود در فقه و قوانين موضوعه ايرانانامه پايان .2

ي ) نيز تنها شهادت شهود را بر مبنا1395الدين فرخي، آزاد، تهران مركز) (روح
قانون و بعضاً تفاسير فقهي درباره عدالت برشمرده و بيشتر به ارزش اثباتي 

كه در اثر پيش رو، رويكرد دليل يا اماره پرداخته است درحالي عنوانبهشهادت 
گذار نسبت به شرايط متكديان، ولگردان و افراد در معرض اتهام با معضل قانون

  قد و بررسي قرار گرفته است.ن از جامعه مورد طردشدگاناجتماعي به نام 
 4، شماره نشريه مطالعات علوم اجتماعيدر » شرايط شهود در فقه اسلامي« .3

) نيز شرايط شهود را بدون اينكه عدم ولگردي 1397(معصومه رحيم نهاوندي، 
شرط مستقل به شمار آورد، مورد بررسي  عنوانبهو عدم اشتغال به تكدي را 

  قرار داده است.
منافع  تعارض تيريشناسي شرايط شهادت شهود با رويكرد مديبآس«در مقاله  .4

سعيد ( 25، شماره نشريه مطالعات فقه و حقوق اسلاميدر » لاميدر قضاي اس
) نيز مواردي كه منجر به تعارض منافع شاهد 1400بيدي كرمانشاهي، سياه
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راهكار قرار گرفته و همچنين نسبت به عدم ئه و ارا بحث موردشود، مي
ي از مانع و جامعتفسير  تنهانهي مباحثي بيان شده كه گريتكددي و عدم ولگر

بلكه راهكاري هم كه  ،شدهن ارائهاين دو مفهوم در مقابل مطرودان اجتماعي 
سامانه  اندازيي است كه با راهااجارهبه معضل شاهدان ظر بيان شده، بيشتر نا
اً كاهش زيادي يافته قوه قضائيه، اين معضل نسبت د توسطاعتبارسنجي شهو

  است.
، هاي حقوق كيفرينشريه آموزهدر » زدايي از ولگردي و تكديگريجرم«مقاله  .5

زدايي از ) در تلاش است تا به جرم1393پور و عليپور، (هادي 7شماره 
زدايي از اين اعمال پيامدهاي دارد جرمتكديگري و ولگردي بپردازد و بيان مي

گذار به وضع قوانين حمايتي و م كيفري و تشويق قانونمثبتي مانند مقابله با تور
گذار از تعيين مجازات حبس براي اين جرائم جلوگيري از نقض غرض قانون

را دارد، اما وجه نوآوري پژوهش حاضر بيان تفسيري جديد از متكديان و 
ولگردان است كه با در نظر گرفتن برخي صفات و شرايط و حقوق انساني 

استماع شهادت ايشان تجديدنظر كرد و شهادت ايشان را در  ايشان بايد در
  برخي شرايط مورد پذيرش قرار داد.

ها در برابر تكدي؛ از سياست كيفري تا سياست شناسي واكنشگونه«در مقاله  .6
)، نگارنده به 1402(عارفي،  121، شماره مجله حقوقي دادگستريدر » اجتماعي

اي ايران، انگلستان، ولز و دانمارك انگاري تكديگري در كشورهبررسي جرم
زدايي از تكديگري در نظام حقوقي ايران دارد جرمپرداخته است و بيان مي

زدايي را به مفهوم خروج رفتار نظارتي از دايره حقوق ضروري است و جرم
كند. مقاله كيفري و اعمال تدابير حمايتي و رفاهي در قبال مرتكبان تفسير مي

كه پژوهش پيش رو ا پذيرش شهادت متكديان ندارد درحالييادشده ارتباطي ب
تواند ها، پذيرش شهادت متكديان ميپردازد كه با توجه آنبه بيان شرايطي مي

مسموع واقع شود و رد مطلق استماع شهادت ايشان از ديدگاه قانون مجازات 
  داند.اسلامي را خلاف انصاف و اصول انساني مي

 با تأكيد بر ضرورت شهود سلبي شروط بررسير وجه نوآوري اين پژوهش د
. در اين راستا، جامعه استن اجتماعي از ولگردان و متكديان اتفكيك عنوان مطرود
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گذار نسبت به اعتبار شهادت اين گروه از افراد جامعه مورد نقد و بررسي رويكرد قانون
قضايي در احراز  قرار گرفته است؛ موضوعي كه درنهايت منجر به بهبود قوانين و رويه

  شود.شرايط شهود همسو با تغييرات جامعه مي

  شناسي. مفهوم2
  . شهادت1-2

است » شهادة«و » شهوداً«، »يشهد«، »شهد«شهادت در لغت مأخوذ از فعل ثلاثي مجرد 
، 1390است (دهخدا، » گواهي«). معادل فارسي اين كلمه 168، ص. 1392(عربيان، 

عبارت است از خبر دادن به موضوعي نزد قاضي كه به ). شهادت يا بينه 825، ص. 2ج
). شهادت 211، ص. 1382نفع يكي از طرفين دعوي و به ضرر ديگري است (ايماني، 

در اصطلاح فقهي به معناي اخباري است كه توأم با قطع و جزم است كه از وجود 
) يا 169ق، ص. 1410آيد (شهيد اول، حقي براي غير كه از سوي غيرقاضي به عمل مي

در تعريف ديگر، اخبار قطعي از حقي كه براي ديگران ثابت و محقق شده است. اين 
). در اصطلاح 72، ص. 41ق، ج1404اخبار از ناحيه غيرحاكم است (صاحب جواهر، 

حقوقي و بنا بر تعريف دانشيان حقوق، شهادت عبارت از اخبار فرد نزد مرجع قضاوتي 
صورت اتفاقي يا به درخواست هايي است كه بهآگاهي ها يا ديگرها يا شنيدهاز ديده

). طبق نظر 89، ص. 1384يكي از اصحاب دعوي از موضوعي يافته است (شمس، 
اي يا عمل حقوقي به سود يكي از اخبار از واقعه«كاتوزيان نيز شهادت عبارت است از 

ن، (كاتوزيا» دو طرف و زيان ديگري از سوي شخصي ثالث غير از اصحاب دعوي
  ).14، ص. 1390

  . شاهد2-2
و شهادت او بر  دهديمشاهد شخصي است كه بر خبري قاطع و اصلي قطعي خبر 

). در معناي 239.ص، 3ج، ق1414، ابن منظورحضور و علم و اعلام او دلالت دارد (
؛ خواه اداي دهديمشاهد عبارت است از كسي كه نسبت به امري شهادت «اصطلاحي 

اه تحمل شهادت؛ يعني موضوع شهادت را احساس و از آن شهادت كرده باشد خو
  ).373. ص، 1380ي،لنگرود يجعفر(» اطلاع حاصل كرده است
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  . تكديگري3-2
به معناي صلابت است (فراهيدي، » كدي«، واژه عربي و مأخوذ از ريشه »تكدي«واژه 
فردي  به معناي سائل و» مكدّي«). اين واژه برگرفته از كلمه 395. ص، 5ج، ق1409

زبان عرب،  در). 270. ص، تايباست كه اصرار بر درخواست زياد دارد (خفاجي، 
است  رفته كار به» متكدّي«كلمات سائل، تسوّل، متسوّل و استجدا نيز در معناي 

). با توجه به اينكه 283. ص، 2ج، ق1414؛ ابن منظور، 3708. ص، 6ج، تايب(حميري، 
مال لفظ در معنايي كه شارع در زمان خودش آن را حقيقت شرعيه عبارت است از استع

ها بايد ها در اين معاني حقيقت شده است و واژهتدريج استعمال آنتعيين كرده و به
طور خاص در متون ديني و شرعي به معناي خاصي تعريف شده باشند تا بتوانند به

قيقت ) و در مقابل، ح52ق، ص.1403حقيقت شرعيه تلقي شوند (حلي (محقق)، 
صورت مجازي است متشرعه به معناي وضع لفظ براي معنا در زمان پس از شارع و به

در » متكدي«)، بايد عنوان داشت ازآنجاكه واژه 22، ص. 1ق، ج1413(آخوند خراساني، 
متون ديني و فقهي به معناي خاصي تعريف نشده است و اين واژه بيشتر در عرف و 

عنوان يك مفهوم رود و در متون فقهي نيز معمولاً بهفرهنگ عمومي مسلمانان به كار مي
گيرد، بنابراين، به دليل اينكه اين واژه در زمان اجتماعي و عرفي مورد بررسي قرار مي

توان شارع به معناي خاصي تعيين نشده و بيشتر تحت تأثير عرف جامعه قرار دارد، نمي
  آن را داراي حقيقت شرعيه دانست.

  . ولگردي4-2
 .ص، 2ج، 1390خانماني است (دهخدا، كاري و بيدي به معني آوارگي، بيولگر

يعني شخصي  است؛ در متون لغوي ياد شده» متشرد«از آن با عنوان  ،همچنين ).3143
 كنديبوده و بدون شغل مشخص، اقدام به زندگي بدون هدف م اكه فاقد مسكن و مأو

  ).83، ص. 2ج، ق1429، حمد مختار(

  كف . سائل به5-2
است كه حتي  گروزهيدربه كف در لغت به معناي فقير، گدا، متكدي، پرسشگر و  سائل
» سائل به كف«گدايي نيز نداشته باشد. در برخي از متون فقهي متكدي با عنوان  كاسه
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كرات از ديگران مالي را طلب كرده بهسائل به كف شخصي است كه . شوديمشناخته 
و با دستان خود از ديگران مالي  شوديمگدايي شناخته  است و در ميان مردم به حرفه

  ).120. ص، 41ج، ق1422خويي،  ؛283. ص، 2ج، ق1422(نراقي، » كندرا دريافت مي

  . مطرودان اجتماعي6-2
. )91، ص.3ق، ج1405اعتنايي است (طريحي، ندن از روي بيطرد در لغت به معني را

شناختي است كه اصطلاحي در جامعهزدگي اجتماعي پديده طرد اجتماعي يا واپس
طرد اجتماعي  ،شناسياز منظر علم جامعه .شودعنوان معضل اجتماعي از آن ياد ميبه
. )Silver, 2006, p. 28ت (رونده اسيندي چندبعدي از گسست اجتماعي پيشافر

خوردگان و ي مختلفي از افراد هستند ازجمله سالهافيطمطرودان جامعه شامل 
ها، خوابمواد مخدر، كارگران ازكارافتاده و بيمار، كارتن كنندگانمصرف معلولان،

   )Tsumori, 2002& Saunders آزار ( در معرض مهاجران و كودكان

  . شرايط شاهد 3
، اما انددهفقهاي اماميه اعم از متقدمان و متأخران از پنج تا ده شرط براي شاهد بيان كر

. ص، 4ج، ق1408(حلي (محقق)،  انددهعنوان كر بيشتر فقها شش شرط را براي شاهد
 انددانسته) و گروهي نيز هفت شرط را لازم 62. ص، 11ج، ق1410؛ مرواريد، 117

ي شروط اسلام و اعده). اختلاف فقها در اين است كه 471. ص، ق1410(شهيد اول، 
عنوان يك ي ديگر شروط اسلام و ايمان را بهاعدهايمان را جداگانه مطرح كرده، اما 

توان شرايط قانون مجازات اسلامي، مي 177طبق ماده . انددادهشرط مورد بررسي قرار 
  تقسيم كرد.دو قسم به شاهد را 

 :ها را دارا آن بايدمراد از اين شرايط، مواردي است كه شخص  شرايط ايجابي
 طهارت مولد.و  عدالت، ايمان، عقل، بلوغازجمله  باشد

 :ها شرط است و آن فقداناين شرايط، مواردي است كه  مراد از شرايط سلبي
نداشتن خصومت با ، نفع نبودن در موضوعذي زجملهااند از شاهد سلب شده
 ي.ولگردعدم و  عدم اشتغال به تكدي، هاطرفين يا يكي از آن

. از سوي ديگر، شوديمكمتري مشاهده  نظراختلافدر مورد شرايط ايجابي شهود 
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احراز عدالت ي در اين زمينه صورت گرفته است ازجمله كتاب هاي بسيارپژوهش
 يشرط حداقل يبررس) رساله دكتري 1399پارسايي، (نشر چتر دانش  شهود در محاكم
در  مانيشرط ا يبررسنامه )، پايان1397پور، (دانشگاه اروميه) (قلي عدالت شهود
مفهوم عدالت  يليتحل يبررس«) و مقالات 1399( دانشگاه قم) (صميمي،  شهادت شاهد

 تيشرط يفقه يبررس«)، 1384(ارژنگ،  67، شماره نشريه مطالعات اسلاميدر » شاهد
(طباطبايي و  11از دوره  1شماره  هاي فقهي،پژوهشدر » در شاهد مانيبلوغ و ا

نشريه مطالعات حقوق در » شرط طهارت مولد در شاهد يبررس«) و 1394سركشيكيان، 
)، اما شرايط سلبي شهود 1398و رحيمي،  زادهحسن( 49ره از دو 2، شماره خصوصي

ي با توجه به تغيير در ساختار اجتماعي گريتكدخصوص شروط عدم ولگردي و عدم به
هاي بسياري قرار دارد. پژوهش پيش رو در همين ايران، محل اختلاف، بحث و بررسي

زمينه خواهد  ي موجود در اينهاچالشاست و به  درآمدهراستا به رشته تحرير 
  پرداخت.

 شرايط سلبي شاهد . 1-3

 نفع نبودن در موضوعذي. 1-1-3

 ،ق1415 (نراقي،اند كردهتعبير  تهمت از شاهد يمشهور فقيهان از اين شرط به انتفا
 ،ق1413 ،(علامه) ؛ حلي385 .ص ،12ج ،ق1403 اردبيلي، مقدس ؛225 .ص ،18ج
ناي گمان بد كردن و گمان بد زدن است و به مع» وهم«تهمت از ريشه ). 496 .ص ،3ج
و در اصطلاح نيز به معناي نسبت دادن امر ) 6446 .ص، 12ج، ق1414 ابن منظور،(

ناپسند، حرام و مكروه به شخصي است كه اين موارد در او وجود ندارد (روحاني، 
در » تعارض منافع«. در دانش حقوق از اين شرط با عنوان )27 .ص، 25ج  ،ق1412

رايط شاهد سخن به ميان آمده است. تعارض منافع وضعيتي است كه در آن مبحث ش
كه مسئول حمايت از منافع ديگران است، قادر به اتخاذ تصميماتي است كه  يشخص
كه  رودميبه دليل وجود منافع شخصي، بيم آن  اما شود،ميگير ديگران دامن آنآثار 

بيدي گران مقدم بدارد (سياهگيرنده، منافع شخصي خود را بر منافع ديتصميم
). شرط تعارض منافع تأثير مستقيمي بر پذيرش يا عدم 16 ، ص.1399كرمانشاهي، 

له در اگر شاهد نفع مستقيمي در پيروزي مشهودٌ  ،مثال براي .پذيرش شهادت شاهد دارد
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داري و له ظن جانباما رابطه خويشاوندي بين شاهد و مشهودٌ  ،دعوي نداشته باشد
به دليل داشتن ميل باطني و علاقه به  كهطوريبه ،كندت شاهد را ايجاد جلب منفع

را پيروزي خود بداند، اين مهم همان منفعت  اوله (خويشاوند خود)، پيروزي مشهودٌ
در اين  شود.ميثانويه و موجد تعارض منافع است كه سبب عدم استماع شهادت شاهد 

شهادت كسي كه « است ين راستا مقرر داشتهقانون مدني در ا 1313ماده  2تبصره  ،راستا
  ».شودپذيرفته نمي، صورت عين يا منفعت يا حق در دعوي داشته باشد...نفع شخصي به
 هبه رواياتي كه ب ،نفع نبودن شاهد در موضوعدر خصوص اشتراط ذي برخي فقها
 .ص، 8ج، ق1415(نراقي،  انددهكراستناد  ،تهمت از شاهد دلالت دارند ياشتراط انتفا

 علي حلبي (حربنازجمله روايت عبيداالله )556 .ص، 1ج، ق1422؛ مؤمن قمي، 231
) السلامليه(ع جعفريمسلم از اببنو روايت محمد 1)373. ، ص27ج، ق1409عاملي، 

) السلامليهعبداالله (عبصير از ابيو روايت ابي 2)273، ص. 27ج، ق1409عاملي،  (حر
شده يكي از شرايطي كه سبب ياددر روايات  .3)373 .ص ،27ق، ج1409 ،عاملي (حر

چنين فردي در  ؛ زيرااست» ظنين«عنوان  استناد به ،شوديمرد شدن شهادت شاهد 
 ،بنابراين .جلب منفعت يا دفع ضرر از هر موضوعي قرار دارد برايمعرض ظن و گمان 

شده است به دليل اتهام دفع ضرر يا جلب منفعت شخصي، شهادت وي مردود دانسته 
  ).61 .ص، 41ج، ق1404؛ صاحب جواهر، 231 .ص ،18ج ، ق1415(نراقي، 

و  اندتهمت از شاهد را دلالتي تام دانسته يا دلالت روايات بر اشتراط انتفابرخي فقه
مؤمن اند (دانستهداخل در اين عنوان  ،كه در معرض گناه و معصيت باشد را هر فردي

م بودن اين دلالت تنها در صورتي صحيح است كه تا اما )،556 .ص، 1ج، ق1422قمي، 
 يباشد بر اينكه منظور، انتفا يانهيلفظ شهود يا شهادت در ابتداي اين روايات قر بيان

در اين صورت با  زيراتهمت در خصوص موضوع شهادت است نه مبرا بودن از اتهام؛ 
ا از تهمت هم كه انتفدرحالي شوديم يكسان ،كه خود شرطي مستقل استشرط عدالت 

از . كندشده است و اين احتمال را تضعيف مي بيانشروط شاهد  وصورت مستقل جزبه
با  وطور صريح تبيين نشده به در روايات تهمت نسبت به شاهد يمفهوم انتفا سويي
كه مراد ايشان از  استدلال كردتوان مي ،مصاديقي كه در كلام فقها آمده استبر  تكيه

نه مبرا بودن  نفع نبودن شاهد در موضوع شهادت استهمان ذي همتت ياشتراط انتفا
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  .از احتمال گناه و معصيت
اند شهادت شريك در مال مشترك به نفع شريك خود برخي بيان داشته ،مثالبراي 

سهمي از مال را براي خويش  ،زيرا او ممكن است با شهادت دادن ،شودپذيرفته نمي
 .ص، 10ج، ق1416فاضل هندي،  ؛118 .ص، 4ج، ق1408، (محقق) بردارد (حلي

خبر  مانندو مستند اين فتوا رواياتي  )64 .ص، 41ج ،ق1404؛ صاحب جواهر، 303
در اين روايت از موارد رد شهود  .است 4)378 .ص، 27ج، ق1409عاملي،  (حر هسماع

اگر سه شريك در مالي مشترك  ،در فرض مسئله .به شهادت شريك استناد شده است
د و يكي از شركا عليه شريك ديگر شهادت بدهد، در اينجا نيز چون شاهد، در باشن

خاطر اتهام جلب منفعت، شهادتش را نفع است، بهشهادتش ذي ةشهادت خود و نتيج
در مورد شهادت وكيل  ،همچنين .)118 .ص، 4ج، ق1408، (محقق) (حلي رنديپذينم
پذيرش واقع  مورد ئبه نفعان به علت شاشهادتش ،وصي به نفع موكل و موصيو 
  ).385 .ص، 12ج، ق1403اردبيلي، مقدس شود (نمي

 عنوان يكي از شرايط شاهدتهمت را به يمشهور فقها انتفا ،شدهطبق مصاديق بيان
عنوان عاملي براي عدم پذيرش نفع بودن شاهد بهذي رسدياما به نظر م ،انددهكرمطرح 

بودن از احتمال گناه و معصيت كه مفهوم  نه مبرا شهادت مدنظر ايشان بوده است
اسلامي  قانون مجازات 177گذار نيز در ماده قانون ،بدين سبب .مخالف عدالت است

 بيان كرده است. او عنوان يكي از صفاتنفع نبودن شاهد را بهذي ،)1392ب (مصو
ب دادنامه موجبه دادگاه تجديدنظر استان تهران 29شعبه در رويه قضايي نيز  مثال،براي 

نفع بودن شاهد كه شبهه ذيرا  شهادت به نفع برادر ،28/10/1383مورخه  1338شماره 
  مردود اعلام كرده است. ،شده احرازدر آن پرونده 

  هانداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آن. 2-1-3
فقهي شيعه با  هايباها در كتيا يكي از آن يشرط نداشتن خصومت با طرفين دعو

(نداشتن عداوت دنيوي) بيان شده است. مشهور فقها » فقد عداوت دنيوي«عنوان 
اند (فاضل هندي، داشتن خصومت و دشمني دنيوي را مانع پذيرش شهادت دانسته

  ).118 ، ص.4ق، ج1408، (محقق) ؛ حلي309 ، ص.10ق، ج1416
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قول مشهور مستند به رواياتي است كه دشمني دنيوي را مانع قبول شهادت عنوان 
، روايت 5)208، ص. 2ج، ق1403، ابن بابويهاند ازجمله روايت نبوي (ردهك

و  6)374. ، ص27ق، ج1409 عاملي، ) (حرالسلامليهعبداالله (ععلي از ابيبنعبيداالله
 .7)378. ، ص27ق، ج1409عاملي،  ) (حرالسلامليهصادق (عروايت سكوني از امام

شود، كه مانع پذيرش شهادت مي برخي فقها عداوت دنيوي را از مصاديق تهمت
است و رد شاهدي كه  جمع دشمني قابلو معتقدند كه عدالت با عداوت و  انددانسته

بلكه به دليل متهم بودن وي است  ،عدالت در وي نيست خصومت دارد به دليل عدم
  ).309 ، ص.10ق، ج1416(فاضل هندي، 

؛ جمع نيست عدالت قابلا اي ديگر معتقدند كه عداوت و دشمني بدر مقابل، عده
اند و گناه كبيره موجب نتيجه دشمني دنيوي، بغض و فسق است كه از گناهان كبيره زيرا

بايد توجه داشت  اما ،)390، ص.10ق، ج1403شود (مقدس اردبيلي،سقوط عدالت مي
بسا خود چه .و ارادي نيست تا معصيت دانسته شود استقلبي  موضوعيكه عداوت 

اما  كند،س عداوت در خودش راضي نباشد و براي رفع آن تلاش شخص نيز به ح
عداوت و كينه قلبي صفاتي مذموم  .آن به زمان و مجاهدت بيشتري نياز دارد رفعبراي 
ق، 1415(نراقي،  شوندشمرده نميمعاصي  وجز اند،نيافتهتا زماني كه بروز  ، اماهستند

  ).245 ، ص.18ج
كه و تنها درصورتي يستطلق مانع پذيرش شهادت نطور معداوت دنيوي به ،بنابراين

كه شاهد را در معرض اتهام قوي قرار دهد، مانع متضمن فسق باشد يا درصورتي
اي وارد نسازد، پذيرش شهادت است و اگر دشمني دنيوي به عدالت شاهد خدشه

شود (طباطبايي، پذيرش واقع مي شهادت وي به نفع دشمن يا عليه دشمن مورد
  ).433 ، ص.2ج ق،1418

در « نيز در تأييد اين سخن آمده است اسلامي قانون مجازات 177ماده  2در تبصره 
مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته 

ارتباطي با وصف عدالت  مجرد خصومت و دشمنيست كه ااين بدان معن .»شودمي
  شود.خص نميو موجب سلب وصف عدالت از ش ردندا
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  عدم اشتغال به تكدي. 3-1-3
در متون فقهي متكدي يا سائل به كف به  گونه كه ذيل توضيح مفاهيم بيان شد،همان

. اين افراد را با توجه به كننديمنوعي از ديگران طلب مال كه به شوديمافرادي اطلاق 
 ي.طفيل، سائل ريسائل اضطرا، شغلي سائلتقسيم كرد؛ توان به سه دسته كلام فقها مي

نهفته  هاو شرايط اقتصادي آن ها در انگيزهبندي، تفاوت اصلي ميان اين گروهدر جمع
سائل به كف  .بيندعنوان شغل دائمي ميري را بهيگسائل به كف شغلي تكداست. 

ها با سوءاستفاده از كند و طفيليگري ميطور موقت تكدياضطراري به دلايل بحراني به
موسوي خميني، ( كنندبرداري ميي، به شكل غيرمجاز از منابع ديگران بهرهنوازمهمان

؛ 356 .، ص2ق، ج1422نراقي،  ؛120 .، ص41ق، ج1418ي، ي؛ خو443 .، ص2تا، جبي
  .)283 .، ص2ق، ج1418؛ سبحاني، 490 .ق، ص1420 فاضل لنكراني،

  قائلان به عدم پذيرش شهادت متكدي ادله. 1-3-1-3
براي عدم مسموع بودن شهادت فرد متكدي كه غالباً از او با عنوان سائل  خستندسته 

  اند.موارد زير را بيان كردهمانند ي اادله ،برنديمبه كف نام 
عاملي،  حر( )السلامليه(ع 8جعفربنموسيجعفر از امامبنعلي روايتي از الف.

 )السلامليه(ع 9رمحمدباقاماممسلم از بنو روايتي از محمد )382 .ص، 27ج، ق1409
دليل  .) كه قائل به پذيرفته نبودن شهادت متكدي هستند396 .ص، 7ج، ق1407 كليني،(

اگر مردم به شخص متكدي، مالي پرداخت كنند راضي است و آن است كه  موضوعاين 
و  شوداگر از پرداخت مال به وي امتناع ورزند، نسبت به مردم دچار خشم و غيظ مي

 ؛ شهيد502 .ص، 8ج، ق1413، (علامه) حليدهد. (ثير قرار ميأش را تحت تشهادت
  ).199 .ص، 14ج، ق1413ثاني، 

 انيطور مطلق به تمام متكدتوان بهرا نمي اتيروا نيتوجه داشت كه ا ديبا بررسي:
شوند. حكم نمي نيلزوماً مشمول ا پردازند،يم يگريكه به تكد يكسان همهو  داد ميتعم
به  يزندگ اتيو ضرور ياضطرار طيشرا لياز افراد ممكن است به دل ياريبس

عنوان شغل خود انتخاب نكرده باشند. اگر ثابت ن كار را بهيآورند و ا يرو يگريتكد
آورده است و همچنان  يرو يگريبه تكد ديشد ازياضطرار و ن ليبه دل يشود كه فرد
 ياما اگر فرد ،رفتيرا پذ او ادتتوان شهمي ،كندمي تيرا رعا ياصول اخلاق
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 دايپ يروح ينوعي وابستگبه به آنعنوان شغل خود انتخاب كرده و را به يگريتكد
 نيا. نخواهد بود رفتهيبگذارد، شهادت او پذ رياو تأث يطرفيكرده باشد كه بر عدالت و ب

و  طيبا دقت و توجه به شرا ديبا را يهر حكم ،يكه در فقه اسلام دهدينشان م ليتحل
  ي قرار داد تا از عدل و انصاف خارج نشود.بررس افراد مورد يواقع تين

بسا ي داراي حكم تكليفي كراهت و چهيگرتكد، آنطبق  كه 10بقره 273 هيآ ب.
  ).270 .ص، 12ج، 1378(طيب،  استحرمت 

ت و اصرار درخواس«در آيه شريفه، نفي » لَا يسْأَلُونَ الناَّسَ إلِْحَافاً«مقصود از  بررسي:
اظهار » الحاف«و منظور از » اصل سؤال و درخواست«از ديگران است نه نفي » سؤال

است؛ زيرا صرف اظهار حاجت ضروري حرام نيست، » مقدار واجب«حاجت بيش از 
آن سؤالي مذموم است كه زائد بر مقدار لزوم باشد  ، اماشوديمبلكه گاه واجب هم 

بنابراين، اينكه برخي مفسران (طيب،  .)614 .ص، 2ج، 1378(طباطبايي و موسوي، 
حكم به كراهت يا حرمت درخواست  ،) با توجه به آيه كريمه270 .ص، 12ج، 1378

تنها درخواستي حرام است كه با اصرار زياد، زائد بر  گفت، بايد اندكردهمال از مردم را 
اضطرار و  باشد و اگر اظهار نياز از سر نفس عزتو  مقدار لزوم و عدم رعايت آبرو 

حكم حرمت  بنابراين، است.نفس و آبرو باشد در برخي اوقات واجب نيز  حفظ عزت
متكدياني كه از سر اضطرار به اين امر روي آورده و اين فعاليت را  در موردو كراهت 

  .كندينمصدق  ،اندندادهكسب و پيشه خود قرار 
ي در ميان مشهور پذيرش شهادت متكد ي اجماع و شهرت فتوايي بر عدمادعا ج.
  .)32 .ص، 41ج، ق1404؛ صاحب جواهر، 35 .ص، ق1422، الغطا(كاشف فقها
) و اجماع 39 .ص، ق1423شهرت فتوايي فاقد اعتبار (طباطبايي قمي،  بررسي: 
متكدي مسموع بودن شهادت مبنايي براي غير تواندشده نيز مدركي است و نميمطرح
  ).173 .ص ،ق1405(گلپايگاني،  باشد

  قائلان به پذيرش شهادت متكدي ادله. 2-3-1-3
اند كه ازجمله ادله ايشان به دسته دوم از فقها شهادت متكدي را با شرايطي پذيرفته

  .است زيرشرح 
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فرد متكدي به دليل ضرورت و نياز به تأمين معاش در حالت اضطرار به  اگر الف.
  ).759 .ص، 2ج، تايبگري روي آورد (سبزواري، يتكد
، ق1418نفس فرد باشد (سبحاني،  ي با حفظ شرافت و عزتگريتكدكه يدرصورت ب.
  ).185 .ص، 2ج
 .ص، 6ج، ق1405(خوانساري، نباشد تأمين معاش فرد  ي برايگري شغليتكد .ج

122.(  
تكدي همراه با امور فسق و تدليس و قول كذب نباشد و عدالت شاهد را مورد اتهام  د.

  ).286 .ص، 2ج، ق1418 قرار ندهد (سبحاني،

  نقد و نظر .3-3-1-3
از سوي  است. گري را جرم دانسته، تكدي)1375ب قانون تعزيرات (مصو 712ماده 
فرد متكدي  ،)1392ب قانون مجازات اسلامي (مصو 177ده بنا به بند ح ما ،ديگر

گري را تنها در تكدي ،دانانبرخي حقوق ،شرايط اداي شهادت را ندارد. در مقابل
عنوان حرفه خود در را به موضوعكه فردي اين  دانندمي شهادتصورتي مخل استماع 

نظر گرفته باشد و شاهد را در معرض اين اتهام قرار دهد كه در برابر اخذ مالي هرچه 
اگر تكدي از روي اضطرار و ناچاري و با حفظ  روازاين. كندمياذعان  ،كنندبه او تلقين 

مانعي براي استماع شهادت فرد نخواهد  ،زيدن همراه باشدكرامت انساني و تعفف ور
  ).197 .، ص6تا، ج؛ امامي، بي45. ، ص2، ج1392بود (كاتوزيان، 

با توجه به  ، اماداندينمگذار مطلقاً شهادت متكدي را مسموع قانون رسديمبه نظر 
اگر  گفتايد دانان بتحليل و بررسي ادله فقها و با توجه به تفسير مضيق برخي حقوق

ناچار و با حفظ آبرو، عفيفانه از ديگران درخواست مالي فردي تنها از روي اضطرار و به
عنوان ي را بهگريتكدتوان شهادت او را پذيرفت و تنها شهادت افرادي كه ، ميكند

محكوم  ،شغل اتخاذ كرده و هيچ فعاليت اقتصادي سودمندي براي جامعه نداشته باشند
  به رد است.

ند از ااست در ارتباط با مفهوم سائل به كف، دو تفسير وجود دارد كه عبارت تنيگف
 ،تفسير موسع و تفسير مضيق. مفهوم سائل به كف اگر در معناي موسع خود به كار رود

كلي و بدون توجه به شرايط خاص و طورتواند به معناي آن باشد كه هر فردي بهمي
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گيرد. در اين صورت تحت اين تعريف قرار ميحتي با يك بار اقدام به تكديگري، 
گيرند سائل شغلي، سائل اضطراري و طفيلي ذيل مفهوم سائل به كف و متكدي قرار مي

درخواست كمك  صورت موقتو تفاوتي ندارد كه فرد در شرايط اضطراري يا حتي به
دهد. در عنوان امرار معاش انجام صورت دائمي و بهيا آنكه تكديگري را به كندمالي 
بدين معناست كه  ،اگر مفهوم سائل به كف در عنوان تفسير مضيق تفسير شود ،مقابل

عنوان شغل دائمي به تكديگري مشغول هستند (سائل طور مداوم و بهتنها افرادي كه به
گيرند. اين تفسير افرادي را كه به دليل شرايط شغلي)، تحت اين تعريف قرار مي

توجه به اينكه با  .شودشامل نمي ،كننددرخواست كمك ميطور موقت اضطراري يا به
مفاد تفسير دلالت بر  ،اولويت است كيفري در فقه در حوزه خصوصبه تفسير مضيق

و  داردخروج هرگونه موارد مشكوك غيرمنصوص از شمول قلمرو مسئوليت كيفري 
وي خميني، (موس كندگذار را به حدود يقيني محدود ميدامنه منظور شارع و قانون

همچنين اين تفسير متأثر از   .)120 ص. ،41ج ق،1418 ي،خوي ؛443ص. ،2ج تا،بي
عنوان آخرين كه ورود و دخالت حقوق جزا را به استگرايي كيفري هاي حداقلانديشه

گيرد و توسيع دامنه آن را مجاز راهكار در برخورد با افراد و وقايع در نظر مي
طور قوانين كيفري بايد به جرم و مجازات، تمامقانوني بودن مطابق با اصل  .شماردنمي

 .)65 ، ص.1388؛ صانعي، 165 ، ص.1، ج1379(گلدوزيان، شوند مضيق تفسير 
مقصود از سائل به كف در فقه و حقوق كيفري، كاربرد آن در تفسير مضيق  روازاين
غل و وسيله يعني سائلي كه تكديگري را ش شود؛ميو تنها شامل سائل شغلي  است

 به ،امرار معاش خويش قرار داده و بدون آنكه براي اقتصاد جامعه سودمند باشد
  دهد.تكديگري ادامه مي

  يدعدم ولگر. 4-1-3
صراحت شهادت افراد ولگرد را منع كرده بهدر آثار فقهي بحث روشن و آشكاري كه 

م را در معرض اتها ن به برخي روايات كه شهادت افرادوجود ندارد و شايد بتوا ،باشد
شده  بيانصادق امام كه نقل به مضمون ازروايتي  رد كرده است، استناد كرد ازجمله

از  ،باشند» الخصمالظنين والمتهم و«كه مصداق  را ) افراديالسلامليهاست كه امام (ع
ق، 1415؛ نراقي، 40 ، ص.2ق، ج1403، ابن بابويهاند (شمول شرايط شاهد خارج كرده
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 (خويي، اندر به فقدان عدالت كردهعلما منظور از فرد متهم را تعبي .)223 ، ص.18ج
 ،كندكه گمان بد را به سمت خود جلب مي »ظنين«اما در مورد  ،)40. ، ص3ق، ج1422

حال شرط اينبا .شايد بتوان اظهار كرد كه مصداق افراد ولگرد و متكدي را داشته باشد
(مغنيه،  توان در متون فقهي يافتمستقل مي صورتو گاه به صراحتبهعدم تكدي را 

)، اما شرط عدم ولگردي 53 ، ص.3ق، ج1423الغطا، كاشف ؛142. ، ص5ق، ج1421
  آورد.  شمارمستقيم از شرايط مستقل شاهد به توان با يك روايت غيررا نمي

 45ماده  2در تبصره  ،در قوانين ايران نيز آخرين تعريفي كه از ولگردي ارائه شده
دارد ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي انون آيين دادرسي كيفري است كه بيان ميق

مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد كه البته اين تعريف در ماده 
يند اطبق بر ،همچنين. 11نيز سابقه تقنيني دارد 1304قانون مجازات عمومي مصوب  273

)، 7/5/1923مورخ  (اصلاحي مشكوك مصرد ولگرد و افرا 24قانون شماره  1از ماده 
  شود.مي  زيرافراد ولگرد شامل موارد 

ها، اماكن عمومي يا هر مكان بيني در جادهيا طالع قماربازيافرادي كه با  .1
  كنند.ديگري كه در ديد عموم قرار دارد، فعاليت مي

  كنند.هاي عمومي فعاليت مينامتعارف در مكان هايعنوانزناني كه با  .2
داشتن اقامتگاه ثابت يا اثبات حرفه يا صنعت مشروع، در  بدونكولياني كه  .3

  زنند.ها پرسه ميمحله
ها هاي عمومي شهرها يا شهرستانها يا ميدانشب را در جاده معمولاًافرادي كه  .4

  .12ها ثابت نشده استگذرانند و اقامت آنمي
د كه معمولاَ اعتماد به گفتار افراد اندر اين زمينه اظهار داشتهدانان برخي حقوق

اند، آسان نيست. علت عنوان شغل خود انتخاب كردهولگرد و كساني كه تكدي را به
طور معمول اين افراد به ؛ زيراگرددبه وضعيت روحي و رفتاري آنان برمي موضوعاين 

رد كه براي يا احتمال دا دهندها پول يا منافع ارائه به دنبال افرادي هستند كه به آن
اگر حقيقت نداشته  حتي كنندها تلقين شود اظهار به آن را هر آنچهدريافت پول و منافع 

اي از وهن، ضعف اخلاقي و عدم استحكام شخصيت آنان است كه اين امر نشانه .باشد
به همين دليل يد ). شا176 ، ص.6تا، جمي، بي(اما تواند در ولگردي باشدريشه آن مي
ت ولگرد در قانون مطلقاً از عده دلايل خارج شده است كه در بند خ ماده باشد كه شهاد
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ماده  ،همچنين .نيز بدان اشاره شده است )1392ب(مصوقانون مجازات اسلامي  177
 انگاري دانسته) نيز ولگردي را از مصاديق جرم1375ب (مصوقانون تعزيرات  712
ه خود قرار داده باشد و از اين راه كس تكدي يا كلاشي را پيشهر« داردو مقرر مي است
خواهد شد و  به حبس از يك تا سه ماه محكوم كند،يا ولگردي  كندمعاش  رامرا

 همه ،بر مجازات مذكورعلاوه ،چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود
  ».مصادره خواهد شد ،آورده استدسته اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي ب

عنوان رو هستيم كه بههايي روبهايران اساساً با پديده كنونيدر جامعه  ،از سوي ديگر
اما در قانون و رويه قضايي ذيل عنوان ولگردي  ،شوندن از جامعه تلقي ميامطرود

گردي، خانماني، زبالهخوابي، گورخوابي، بيهاي كارتنشوند ازجمله پديدهشناخته مي
) به تعبير 132، ص. 1399و همكاران،  ر (دياريخوابي و كتوهاي معتادان متجاهماشين
اند كه در مقاطعي از زندگي، ن از جامعه يا واماندگان اجتماعي افراديامطرود ،ديگر

كم از جامعه طرد و كم هتوانايي سازگاري يا انطباق با جريان اصلي جامعه را نداشت
ول و ناتوان، افراد خوردگان معلخواب، سالگرد، كارتناشخاص زباله مانند اندشده

خورده در اجتماع، افراد شكست خودكشي، كودكان مورد آزار و اذيت، زنانمستعد 
بام خواب و معتادان به مواد و دارو خواب و پشتمانده، افراد ماشينبيمار و بعضاً عقب

ها را تشكيل خانماناين افراد، جامعه بي .شوندكه با عنوان معتادان متجاهر شناخته مي
، 1392(فيروزآبادي و صادقي،  هستندپذير جامعه هاي آسيبدهند كه عمدتاً از گروهيم

شناسي است زدگي اجتماعي اصطلاحي در علم جامعه). طرد اجتماعي يا واپس18 ص.
 طرد اجتماعي ،شناسياز منظر جامعه .شودعنوان معضل اجتماعي از آن ياد ميكه به

 .Silver & Miller, 2006, p( رونده استي پيشيندي چندبعدي از گسست اجتماعافر

و مانع مشاركت  كندميها را از روابط و نهادهاي اجتماعي جدا كه افراد و گروه )28
يندي افر ،ديگرعبارتبه .شودهاي طبيعي و مجاز اجتماعي ميكامل آنان در فعاليت

طرد و به حاشيه رانده  هجامعهاي اجتماعي معيني از افراد و گروه ،آن ةاست كه در نتيج
  ).Silver & Miller, 2006, p. 15( شوندمي

جانبه اقتصادي، هاي همهها در كنار تحريمنابساماني اقتصادي ناشي عملكرد دولت
و  دستتهيپذيري اقشار كرونا موجب آسيبي تورم بالا و وضعيت اقتصادي پساهانرخ
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طبقات جديد اجتماعي مانند ايجاد  افزايش نابرابري اجتماعي و فقر شده است كه در
ثير أتها بيطبقات ديگر و نيز تضعيف و بعضاً تقويت آن ين از جامعه و امحاامطرود

بدون  .)16، ص. 1400 كاوياني، و شهيدي؛ 168، ص. 1384نبوده است (هادي زنوز، 
ن اجتماعي رابطه بسيار نزديكي با هم اشك وضعيت كنوني جامعه و افزايش مطرود

با توجه به تغيير در ساختار اجتماعي، قوانين نيز همسو با وضعيت  روازاين .ددارن
ن اناچار بايد پذيرفت كه طبقه جديدي به نام مطرودبه يابند ومياجتماعي قابليت تغيير 

  شوند.نمي شمردهكه حقيقتاً ولگرد  است اجتماعي در ايران ايجاد شده
 رسد، روند افزايشي پديدهظر مياي كه خيلي مهم و هشداردهنده به ننكته

الشعاع قرار داده است ايران را تحت كنونيطردشدگان اجتماعي است كه جامعه 
ها كه از حيث اجتماعي و قانوني بايد به اين چالش )63، ص. 1392خادم،  و (سفيري

توان توجه به جامعه هدف مي ،روهاي قانوني پيشاز جمله چالش شود.اي توجه ويژه
 در زيست اين گروه از زيرا ؛كردبيان شاهد عنوان بهبا شرايط گروه را دررابطهاين 

  جامعه، احتمال رفتارهاي مجرمانه نسبت به شرايط عادي بيشتر است.
 .يكي از ادله اثباتي قابل دسترس، معمولاً مراجعه به شهادت شهود است سويياز 

قانون  177كه در بند خ ماده  ردعنوان مطلق ولگن از جامعه را بهاپس اگر همه مطرود
نجر به سخت شدن تعبير كنيم، م است، نيز احصا شده )1392ب (مصو مجازات اسلامي
جري شدن مجرمان در اين گروه  طبعبهو  شودميم اين جامعه هدف ئفرايند اثبات جرا

  را به همراه خواهد داشت.
شوند. در نمي دهشمرن از جامعه ولگرد به معناي حقيقي اهمه مطرود ،در واقع

همه  توان گفتبدين صورت كه مي .ها عموم و خصوص مطلق استاصطلاح رابطه آن
ن از جامعه ااما قطعاً همه مطرود آيند،به شمار مين از جامعه امطرود وولگردان جز

  .نيستندولگرد 
گذار معيارهاي مشخصي را براي كلمه ولگرد در با اين تفاسير بهتر است قانون

طور زيرا همان ؛ن از جامعه مشمول عنوان ولگرد نگردنداتا همه مطرود كنديين قانون تع
براي اينكه  شودميپيشنهاد  .شوندن از جامعه ولگرد تلقي نمياهمه مطرود ،كه بيان شد

عدم اشتغال به . ب ،نداشتن مسكن مشخص .، سه عنصر الفشودشخصي ولگرد تلقي 
 اماكن و معابر عمومي را مجتمعاً  ولگردي در از راه نيازهامين أت .ج و شغل متعارف
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در اين صورت افرادي كه شغل مشخصي . گرفتعنوان معيارهاي ولگردي در نظر به
افرادي كه  ،شوند يا برعكساما مسكن معيني ندارند از شمول تعريف خارج مي ،دارند

رج اما شغل معيني ندارند نيز از شموليت ولگرد خا ،مسكن و ماواي مشخص دارند
اما به دلايل مختلف ترجيح  ،گردهايي كه منازل رسمي دارندشوند مانند زبالهمي
يا افرادي كه از روي اضطرار در شهرهاي بزرگ  كننددهند از اين راه امرار معاش مي

 قطعطور به هستند.اما داراي شغل مشخصي  ،كنندخوابي ميخوابي يا ماشينكارتن
به علت  تنهاشهادتشان را  ،تبع آنان ولگرد شناخت و بهعنواين افراد را به تواننمي

  اطلاق كلمه ولگرد در قانون مسموع ندانيم.

  گيرينتيجه
  داست.را به همراه  زير، نتايج شاهدوط سلبي شر بررسيتحليل و 

عنوان يكي از شرايط شاهد تهمت را به ينفع نبودن شاهد: مشهور فقها انتفاذي .1
 يادشدهنفع بودن شاهد در مصاديق رسد ذيظر مياما به ن ،انددهكرمطرح 

ها بوده نه مبرا عنوان عاملي براي عدم پذيرش شهادت مدنظر آنتوسط ايشان به
  بودن از احتمال گناه و معصيت كه مفهوم مخالف وصف عدالت است.

مانع پذيرش  صورت مطلقبه: عداوت دنيوي ينداشتن خصومت با طرفين دعو .2
اينكه اين عداوت موجب فسق شاهد يا قرار گرفتن او مگر  شودنميشهادت 

در معرض اتهام جدي شود. در غير اين صورت اگر دشمني دنيوي تأثيري بر 
  عدالت شاهد نداشته باشد، شهادت او به نفع دشمن پذيرفته خواهد شد.

تكدي: سائل به كف به چند دسته مختلف مانند سائل شغلي،  بهعدم اشتغال  .3
بر اساس تفسير موسع، همه  .دشوسائل طفيلي تقسيم ميسائل اضطراري و 

كنند، تحت عنوان افرادي كه به هر نحوي از ديگران درخواست كمك مي
كه بر اساس تفسير مضيق، تنها افرادي كه گيرند درحاليقرار مي متكدي

اند، تحت اين انتخاب كرده وسيله امرار معاشعنوان شغل تكديگري را به
 پذيرش شهادت متكديان دانان در موردفقها و حقوق گيرند.تعريف قرار مي

اي از فقها معتقدند شهادت متكدياني نظر دارند. دستهاختلاف صورت مطلقبه
شود اند، پذيرفته نميعنوان شغل خود انتخاب كردهكه تكديگري را به
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 كه برخي ديگر معتقدند شهادت متكدياني كه به دليل ضرورت و نياز بهدرحالي
  شود.اند، پذيرفته ميتكديگري روي آورده

ها و شرايط اقتصادي تفاوت اصلي ميان انواع متكديان در انگيزه طور خلاصه،به .4
عنوان افرادي كه تكديگري را شغل خود ها نهفته است. متكديان شغلي بهآن

كه متكديان هستند درحالي ترگيرانهسختاند، مشمول قوانين قرار داده
كه  شرايط خاصي دربا دقت اگر طفيلي به دليل شرايط متفاوت،  اضطراري و

قابليت استماع را ها شهادت آن توان گفتبگيرند، ميمورد ارزيابي قرار  دارند
  .اين نظر با تفسير مضيق قوانين جزايي نيز همخواني دارد كه دارد

عدم ولگردي: اطلاق كلمه ولگرد در قانون باعث شمول افراد زيادي از  .5
گذار معيارهاي مشخصي را ن جامعه شده كه به نظر بهتر است قانونارودمط

ن از جامعه مشمول عنوان اتا همه مطرود كندبراي كلمه ولگرد در قانون تعيين 
ن از جامعه ولگرد تلقي اهمه مطرود ،طور كه بيان شدزيرا همان نشوند؛ولگرد 

نداشتن مسكن  .فبراي شخص ولگرد سه عنصر ال شودميپيشنهاد  .شوندنمي
از راه ولگردي در  نيازهاج: تأمين  و ب: عدم اشتغال به شغل متعارف ،مشخص

در  .عنوان معيارهاي ولگردي در نظر بگيريماماكن و معابر عمومي را مجتمعاً به
اما مسكن معيني ندارند از شمول  ،اين صورت افرادي كه شغل مشخصي دارند

 ،مشخص دارند مأواي و مسكن كه اديافر برعكس، ياشوند تعريف خارج مي
گردهايي شوند مانند زبالهاما شغل معيني ندارند نيز از شموليت ولگرد خارج مي

 اين ازدهند اما به دلايل مختلف ترجيح مي ،رسمي دارندمسكن و مأواي كه 
يا به علت مهاجرت  اضطرار روي از افرادي را كه يا كنند امرار معاش راه

 خوابيماشين يا خوابيكارتن بزرگ محيط شهرهاي شهرها درناموفق به كلان
به  ولگرد ذيل عنوانتوان قطع نميطور بهاند، ي شغل مشخصيدارا اما ،كننديم

 قانون در ولگرد كلمه اطلاق علت به تنها را شهادتشان آن، تبعبه شمار آورد و
  .ناديده گرفت
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  هايادداشت
فَقَالَ الظَّنِينُ وَ  -  عَمَّا يرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ السلام)ليهع(لْحَلَبِي قَالَ سُئِلَ أبَُوعَبْدِاللَّهِ اعَلِيبْنِعُبَيدِاللَّهِ. 1

 .فقَاَلَ هَذَا يدْخلُُ فِي الظَّنِينِ .قاَلَ قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الخْاَئنُِ - الْمُتَّهَمُ وَ الْخصَْمُ

اللَّهِ ص لَمْ تَجُزْ شهَاَدةَُ الصَّبِي وَ لَا قَالَ قاَلَ رَسوُلُ السلام)ليهع(عْفرٍَ ج َ يمُسْلِمٍ عنَْ أَبِ عَنْ مُحَمَّدِبنِْ .2
 .خصَْمٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لاَ ظَنِينٍ

وَ المْتَُّهَمُ وَ وَ ذَكرَ مثِْلَهُ إلَِّا أَنَّهُ قَالَالظَّنِينُ   السلام)ليهع(بَصِيرٍ قَالَ سَأَلتُْ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبيِ .3
  .الخَْصمُْ

وَ الشَّرِيك وَ دَافِعُ مغَْرَمٍ وَ  - قَالَ الْمُرِيبُ وَ الْخَصمُْ -  قَالَ سأََلْتُهُ عَمَّا يرَدُّ منَِ الشُّهُودِه عَنْ سَمَاعَ . 4
  .الْمُتَّهَمُ كلُّ هَؤُلَاءِ ترَُدُّ شهَاَدَاتهُُمْ

 .ائِنَةٍ وَ لَا ذِي حقِْدٍ وَ لَا ذِي غِمْرٍ عَلىَ أَخِيهِلَا تَجُوزُ شهَاَدَةُ خاَئِنٍ وَ لَا خَ. 5

عَمَّا يرَُدُّ مِنَ الشُّهُودِ فقََالَ الظَّنِينُ وَ  السلام)ليهع(الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُوعَبْداِللَّهِ عَليٍِّبْنِعَنْ عُبيَْداِللَّهِ. 6
 .الْمُتَّهَمُ وَ الْخصَْمُ

قاَلَ: لَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ ذِي شَحنَْاءَ أوَْ ذِي  السلام)ليهمع(مُحَمَّدٍ عنَْ أَبِيهِ عَنْ آباَئِهِ عفَْرِبنِْعَنِ الصَّادقِِ جَ . 7
  .مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ 

هَلْ  - أَلُ بكِفِّهِ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائلِِ الَّذيِ يسْ  قاَلَ السلام)ليهع(الْحَسنَِ جَعفَْرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبيِبنِْعَنْ عَليِ .8
 .كانَ أَبِي لَا يقْبَلُ شهَاَدَتَهُ إِذَا سأََلَ فِي كفِّهِ - تُقْبَلُ شهَاَدَتُهُ فقََالَ 

شَهاَدَةَ  االله عليه و آله)ليص(اللَّهِ قاَلَ رَدَّ رَسُولُ السلام)ليهع(جعَْفرٍَ مُسْلِمٍ عنَْ أَبِيعَنْ مُحَمَّدِبنِْ .9
لِأَنَّهُ لَا يؤْمَنُ عَلَي الشَّهاَدَةِ وَ ذَلكِ لِأَنَّهُ إِنْ  السلام)ليهع(يسْأَلُ فِي كفِّهِ قاَلَ أَبُوجَعفَْرٍ السَّائلِِ الَّذيِ 

 .أعُْطِي رَضِي وَ إنِْ مُنِعَ سَخِطَ

حْسَبهُُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ لِلفُْقَرَاءِ الَّذيِنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهَِّ لاَ يسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ ي« .10
  ».التَّعفَُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماَهُمْ لَا يسأَْلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

 .1392قانون آيين دادرسي كيفري  45ماده  .11

  ).7/5/1923اصلاحي مورخ (افراد ولگرد و مشكوك كشور مصر  24قانون شماره  1ماده . 12

  كتابنامه
 قرآن كريم.
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